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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

بهرام رادان: با قوه قضائیه تعامل خوبی داشتیم، سازمان سینمایی خالصانه و برادرانه 
با ما بود، جامعه به ساخت فیلم‌های این چنینی نیاز دارد. این شجاعت و سعه‌صدر 

همه مسئولانی که باعث شد فیلم را روی پرده ببینید، قابل تحسین است، اعتقاد دارم 
ساخته شدن فیلم‌های این‌چنینی در پیشگیری از وقوع جرم مهم است.

از صحبت‌های این بازیگر و تهیه‌کننده در نشست خبری »علفزار«

سارا بهرامی: گاهی تخیل برخی نقش‌ها را دارم اما این نقش بیشتر شبیه یک هدیه به من 
بود. ما این شانس را داشتیم که در جلسات بازپرسی باشیم اما به ما خیلی اجازه نمی‌دادند، 

خانم‌هایی هم که مورد تجاوز قرار گرفته بودند تمایل به صحبت نداشتند. نقش سارا برای 
من خیلی ارزشمند بود، بازی کردن این نقش بیشتر به دلایل شخصی خودم بود و ربطی به 

ماجرای تجاوز نداشت، لطفاً قصه نسازید.
از صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »علفزار«

پلیس به علاوه مرد

قصه نسازیدحاصل شجاعت و سعه‌صدر مسئولان
4 3

گاه‌شمار 
جشنواره

یازدهمین‌دوره   
بهمن  1371 

یـــــــــازدهم  دوره 
فیلــم  جشــنواره 
حالی  در  فجـــــــر 
که  شــد  برگــــــزار 
یکـــــــی از پرســــر 
و صــــــداتـــــــرین 
رویدادهای این دوره، ترکیب اعضای 

هیأت داوران بود. 
مجلــه  ســردبیر  آوینــی«،  »مرتضــی 
و  مستندســاز  هنــری،  حــوزه  ســوره 
حــوزه  در  صاحبنظــر  و  اندیشــمند 
ســینما کــه آن روزهــا اظهاراتــش در 

برپــا  وســیعی  جریــان  ســوره  مجلــه 
هیــأت  اعضــای  از  یکــی  بــود  کــرده 
عــزت‌الله  همچنیــن  بــود.  داوران 
انتظامی، بازیگر مطرح ســینما، تئاتر 
و تلویزیــون نیــز بــه عنوان یکــی دیگر 
از اعضــا، ترکیــب هیــأت داوران فجر 
یازدهــم را تشــکیل مــی‌داد کــه ایــن 
رویــداد از آن جنبه حائــز اهمیت بود 
که تا پیش از این دوره ســابقه نداشت 
ترکیــب  میــان  در  بازیگــر  یــک  کــه 
 اعضای هیــأت داوران حضور داشــته 

باشد.

حاتمی‌کیــا  ابراهیــم  دوره  ایــن  در 
فعالیتــش  جوانــی  ســال‌های  کــه 
ســر  پشــت  را  ایــران  ســینمای  در 
می‌گذاشــت، موفق شــد تا در جایگاه 
فیلــم«  »بهتریــن  عنــوان  کارگــردان 
جشــنواره را بــه خاطر فیلــم جنجالی 

»از کرخه تا راین« کسب کند. 
ســیمرغ  الونــد،  ســیروس  همچنیــن 
بلوریــن »بهتریــن کارگردانــی« را بــه 
خاطــر فیلــم »یکبــار برای همیشــه« 
از آن خــود کــرد، آن هــم در حالی که 
را  بخــش  ایــن  در  او  رقبــای  ترکیــب 

از کرخه تا راین

افرادی چــون مهرجویی و مخملباف 
تشــکیل  پوراحمــد  و  کیــا  حاتمــی  و 
داوران  هیــأت  ضمنــاً  می‌دادنــد. 
»جایــزه ویــژه« خــود را بــه »کیومرث 
کارگردانــی  خاطــر  بــه  پوراحمــد« 
 فیلــم »شــرم، صبــح روز بعــد« اهدا 

کرد. 
بــا حضــور بازیگــران مطرحــی چــون 
اکبر عبــدی، مجید مظفری و خســرو 
بازیگــر  »بهتــرن  جایــزه  شــکیبایی، 
نقش اول مرد« به »فرامرز قریبیان« 
به خاطر فیلم »بندر مه‌آلود« رســید، 

معتمدآریــا«  »فاطمــه  همچنیــن 
توانســت بــا حضــور گزینه‌هــای دیگر 
ماننــد همــا روســتا، عنــوان »بهترین 
بازیگــر نقــش اول زن« را بــه خاطــر 
بــازی در فیلم »یکبار برای همیشــه« 

کسب کند. 
در بخــش »بهتریــن فیلمنامــه« و بــا 
چــون  فیلمنامه‌نویس‌هایــی  حضــور 
ســیروس الوند و ابراهیم حاتمی کیا، 
»داریوش مهرجویی« توانست عنوان 
»بهترین فیلمنامه« را به خاطر فیلم 

»سارا« از آن خود کند.

نقد فیلم

رضا صائمی
منتقد سینما

در جست‌وجوی عدالت تحصیلی
امشــب  مشــق 
موضــوع  بــه 
شــب  تکالیــف 
در ســه ناحیــه از 
تهــران  مــدارس 
بــا  قیــاس   )در 
از فیلــم مشــق  گذشــت ســه دهــه  
شــب عباس کیارســتمی( می‌پردازد 
و در جســت‌وجوی ایــن  پرســش که 
آیا تکلیف شــب همچنــان معضلی 
بــرای دانــش آمــوزان و خانواده‌هــا 
پاســخ  اگــر  و  می‌شــود؟  محســوب 
منفی اســت معضل برجســته امروز 
آنها چیســت؟ فیلم »مشق امشب« 
در سال 1398 با تأثیرپذیری از فیلم 
مشق شب عباس کیارستمی ساخته 
شد. در ابتدای کار، مضمون فیلم بر 
مبنای اثر 30 ســال قبل کیارســتمی 
بنا نهاده شــد. یعنی موضوع مشــق 
شــب امــا در طــول  ســاخت، گــروه 
فیلمسازی به این نتیجه رسیدند که 
ایــن موضــوع دیگر معضل اساســی 

مربیــان  و  اولیــا  آمــوزان،  دانــش 
آموزشــی نیســت و بــه بیــان دیگر از 
چرخه مشــکلات نظام آموزشــی به 
کنار رفته و همین امر ســبب شــد که 
توجــه بــه مشــکلات فعلــی دانــش 
آموزان همچون نقش شــرایط مالی 
خانواده‌ها در ایجاد انگیزه تحصیلی 

دانش‌آمــوز و تأثیــر اختلاف طبقاتی 
بــر آموزش به تصویر کشــیده شــود. 
بــا چنیــن رویکــردی  فیلــم »مشــق 
امشــب« اثــری مســتقل شــده و بــه 
اصطلاح عامیانــه روی پای خودش 
امشــب«  »مشــق  اســت.  ایســتاده 
گویــای حقایقی مهــم و قابل تأملی 
اســت.  جدیــد  نســل  روی  پیــش 
شکاف‌های عمیق فرهنگی، طبقاتی 
و آموزشــی میــان دانش‌آمــوزان در 
مــورد  را  تحصیلــی  عدالــت  فیلــم؛ 
قــرار می‌دهــد. تلاش‌مــان  پرســش 
ایــن بــود کــه مخاطــب بــا کاراکتر‌ها 
همذات‌پنــداری کنــد و شــیوه روایت 
بــه گونــه‌ای پیــش رود کــه تماشــاگر 
تــا انتهــای اثــر در پی کشــف حقایق 
خوشــبختانه  باشــد.  آنهــا  زندگــی 
نــگاه مــا در ایــن فیلــم مــورد توجــه 
کارشناسان امر آموزش قرار گرفته و 
جای بسی خوشحالی است که فیلم 
مــورد تأیید منتقــدان و ســینماگران 

قرار گرفته است.

مستند‌روز
اشکان نجاتی
از کارگردانان 
»مشق امشب«

هــــــر فیلمـــــــی از 
حسیــــــن  محـــمد
مهــــــــدویــــــــــــان 
کنجکاوی‌برانگیــز 
بــا  چــه  اســت. 
ســینمای او همسو 
باشــی  همــدل  و 
چه نباشی. به نظر 
می‌رسد او به‌عنوان 
یکی از متفاوت‌ترین فیلمسازان نسل جدید 
همواره در کانون توجه بوده و در چند ســال 
اخیــر بواســطه تجربه‌گرایــی ژانری بیشــتر 
هم زیــر ذره‌بین منتقــدان و مخاطبان قرار 
گرفتــه اســت. مهدویــان امســال در حالــی 
بــا فیلم »مــرد بازنــده« به جشــنواره آمده 
کــه پیــش از ایــن فیلــم »درخــت گــردو« و 
ســریال »زخــم کاری« او بحث‌هــای زیادی 
را بیــن موافقــان و مخالفــان برانگیخــت. 
واقعیت این اســت که »مــرد بازنده« بیش 
از هــر چیــزی فیلمــی قصه‌گــو بــا پرداخت 
غنی در جزئیات و فضاســازی است.به نظر 
می‌رســد محمدحســین مهدویــان متأثر از 
ســریال »زخــم کاری« به ســراغ ایــن قصه 
رفته و در بســتر ژانری معمایی و جنایی به 
روایــت داســتانی چند لایه پرداخته اســت. 
حضــور بازیگرانــی مثل جواد عزتــی و رعنا 
آزادی ور هــم به ایــن تداعی دامن می‌زند؛ 
هــر چنــد تــاش شــده تــا از طریــق گریم و 
از  آشــنایی‌زدایی  بــه  شــخصیت‌پردازی 

نقش‌های پیشین برسند.
»مــرد بازنــده« دربــاره یک پلیــس آگاهی 
میانســالی به اسم احمد خسروی است که 
در گیرودار زندگی شــخصی پرمســأله‌اش، 
مســئول رســیدگی بــه پرونــده‌ای رازآلــود 
می‌شــود. پرونــده‌ای کــه روند کشــف آن با 
شــک‌ها و نگرانی‌های احمــد درمی‌آمیزد 
و زندگــی‌اش را تحــت تأثیر قــرار می‌دهد. 
در فیلــم بــا یک داســتان چند لایــه مواجه 
هســتیم که از یک ســو به رمزگشایی از یک 
پرونــده قتــل ربــط پیــدا می‌کند و از ســوی 
دیگر بــه یک شــبکه رانت و مافیای فســاد 
اقتصادی که به قدرت گره خورده و در این 
میــان با زندگی خانوادگی و آشــفته احمد. 
ایــن چندلایگی گرچــه از یک ســو بر غنای 
تعلیــق می‌افزایــد و موقعیــت معمایــی 
درام را برجســته می‌کنــد امــا در میانه‌های 
قصــه بــه کنــد شــدن ریتــم و ضرباهنــگ 
روایت و آشفتگی درام منجر می‌شود. انگار 
داســتانک‌ها و خــرده روایت‌هــای متعدد، 
نفــس  از  را  و آن  را می‌گیــرد  جــان قصــه 
می‌اندازد. محمدحســین مهدویان تلاش 
کرده تــا در »مرد بازنــده« تصویر متفاوتی 
از پلیــس ایرانــی بــه نمایــش بگــذارد. در 
ایــن کار موفــق بــوده و بــازی جــواد عزتــی 
هــم به کمــک او آمده. پلیســی کــه این بار 
پشــت قاتل مظلوم می‌ایســتد تا از مقتول 
ظالــم پشــتیبانی نکــرده باشــد اما مســأله 
این اســت که این تصویر چقدر با واقعیت 

پلیس ایرانی انطبــاق دارد. با این حال اگر 
ســویه‌های رئالیســتی قصه و ربــط نمادین 
و دراماتیــک آن بــا واقعیت‌های اجتماعی 
معاصــر را لحاظ نکنیــم و صرفــاً به‌عنوان 
یک قصه پلیســی به آن نگاه کنیم می‌توان 
»مرد بازنده« را مکاشفه‌ای دردناک از یک 
موقعیت رمزآلود تراژیک دانست که در آن 
پلیســی که نماد قانون اســت خــود قربانی 
بی‌قانونی و ناعدالتی می‌شــود. پلیســی که 
هم از ســوی خانــواده خود زخــم می‌خورد 
همــواره  امــا  همکارانــش  ســوی  از  هــم 
تعهــد و وجــدان اخلاقــی خــود را قربانــی 
مصلحت نمی‌کند. »مــرده بازنده« روایت 
تنهایی اســت، تنهایی ناشــی از تــن ندادن 
بــه مصلحــت!  می‌تــوان »مــرد بازنــده« را 

انتقادی‌ترین فیلم مهدویان دانست.
ناکامی در شمال، درخشش در جنوب

این روزها که مثل 
تمــام دهه‌هــــای 
بحــران  گذشــته، 
و  خـــوب  متــــــن 
آشــکار  کمبــــــود 
فیلمنــــــامه‌های 
ســــی  قتـــــبـــــــــا ا
ن  همـــچــنـــــــــــا
را  ایران  سینمای 
آزار می‌‌دهد شــاید اشــاره به اثری که 
»اقتباسِ« خــوب را  تمام و کمال به 
منصّه ظهور رســانده یکی از بهترین 
و واجب‌تریــن اشــارات باشــد. حدود 
35 ســال پیــش از ایــن و در دوره‌ای 
ســخت از زندگی هنری اســتاد ناصر 
تقوایی، فیلمســاز برجســته سینمای 
از  او  تلــخ  کنــار رفتــن  بــا  کــه  ایــران 
هدایــت مجموعه تاریخــی »کوچک 
جنگلــی« همــراه شــده بــود یکــی از 
ارزشــمندترین آثــار تاریخ ســینمای 
ایــران یعنی »ناخدا خورشــید« کلید 
خــورد،  فیلمــی که از رمان »داشــتن 
همینگــوی   ارنســت  نداشــتن«  و 
به‌خوبی اقتباس و بومی سازی  شده 

بود.
تقوایی بــا دلی آزرده از به ســرانجام 
»کوچــک  مجموعــه  نرســیدن 
زندگــی  خلــق  جــای  بــه  جنگلــی«، 
معاصــر  تاریــخ  بطــن  از  قهرمانــی 
و دوربیــن خــود  قلــم  نــوک  ایــران، 
جغرافیــای  شــمالی  صفحــات  از  را 
ســرزمینش بــه آب‌های گــرم جنوب 
برگردانــد تــا به جای »میــرزا کوچک 
خــان جنگلــی«، »ناخــدا خورشــید« 
اگرچــه  کــه  قهرمانــی  شــود.  متولــد 
پیشــینه و ما به ازای تاریخی نداشت 
نــگاه  و  تقوایــی  تخیــل  زاییــده  و 
اقتباســی او از رمــان همینگــوی بــود 

اما در مردانگــی و جوانمردی همان 
حــس و حال »میــرزا کوچــک خان« 
را بازتــاب می‌‌داد. انــگار که دل زخم 
خــورده فیلمســاز بزرگ مــان تنها با 
خلــق یک بزرگمــرد دیگر کــه همان 
 جنس و جوهره را داشــته آرام و قرار 

می‌‌گرفته است. 
انتخــاب  در  اســتاد  اینکــه  جالــب 
نقــش اول فیلــم خــود یعنــی نقش 
»ناخــدا خورشــید« هــم بازیگــری را 
برگزیــد که مانند خود اســتاد از پروژه 
»کوچک جنگلی« انصراف داده بود، 
داریوش ارجمند که تا قبل از »ناخدا 
خورشــید« خاطره ای از او در حافظه 
نمایشــی سینمادوســتان حک نشده 
بــود و بــا همین شــاه نقش کــه البته 
بــا درک و دریافــت درســت و عالــی 
زیبایــی  بــه  را  مختصــات نقــش آن 
هــر چــه تمام‌تر ایفــا کرد نــه تنها آن 
خاطره تلخ از دست رفتن یک نقش 
برجســته تاریخــی را از ذهن‌هــا زدود 

که اصولًا با همین نقش به »داریوش 
ارجمند« نامدار و صاحب ســبک در 
بازیگری بدل شــد. ارجمنــد در یکی 
از گفت‌وگوهــای اخیــرش درباره این 
فیلمــی  عنــوان  تحــت  آن  از  فیلــم 
یــاد کــرده کــه »با رنج ســاخته شــده 
اســت«، فیلمــی که در آن ســال‌های 
نیمــه  دهــه 60 خورشــیدی  دشــوار 
کــه کشــور درگیــر بــی بضاعتی‌هــای 
مالی ناشــی از شــرایط جنگی کشــور 
بــود با بودجــه‌ای که بخــش بخش و 
به ســختی تهیه می‌‌شــد ســاخته شد 
آن هــم با وســواس‌های ســختگیرانه  
دوران  طــول  در  کــه  تقوایــی  ناصــر 
فیلمســازی‌اش بــه ایــن آســانی‌ها از 
اســتانداردهای مــورد نظــرش کوتاه 

نمی‌آمده است.
»ناخــدا خورشــید« نــه تنهــا از منظر 
شــاهکار  یــک  از  اقتبــاس  ارزشــمند 
ادبــی و نــگارش و کارگردانــی کــه از 
دیــدگاه بازیگــری هم اثــری ماندگار 

اســت. در فیلــم  و درخــور تحســین 
بازیگــران  از  تکــراری  کــم  گنجینــه  
نقش‌آفرینــی  هــم  کنــار  در  بــزرگ 
کرده‌اند از خــود داریوش ارجمند که 
در همیــن ابتــدای راه بزرگــی کــرد تا 
اســتاد علی نصیریان و اســتاد سعید 
پورصمیمــی که با مهارتــی بی نظیر 
نقش‌های »مستر فرهان« و »ملول« 
را جــان بخشــیدند. البتــه فتحعلــی 
اویســی که اگرچه هنوز بــا دوران اوج 
نقش‌آفرینــی و کشــف اســتعدادش 
در ســال‌های آغازین دهه 80 فاصله 
داشــت، اما نقــش »ســرهنگ« را به 
زیبایــی خلق و ماندنی کرد. شــاید از 
میان آن همه ســکانس ماندگاری که 
تقوایی در این اثر ارزشــمند و دیدنی 
خلق کرده ســکانس درگیری خونین 
ناخدا بــا تبعیدی‌ها کــه مرگ هر دو 
طــرف را در پی دارد بیشــتر از مابقی  
تماشــاگران  ذهــن  در  ســکانس‌ها 
سینمای ایران به یادگار مانده باشد.

قاب ماندگار

به بهانه نمایش»ناخدا خورشید« ناصر تقوایی در بخش »قاب ماندگار«

مازیار معاونی
منتقد سینما

پیش‌بینی شما از واکنش مخاطبان و هیأت 
داوران به این فیلم چیست؟

این سؤال سختی است. من ریسک کردم 
و آمــدم تــا این ژانــر را زنده کنــم. خودم هم 
بــا انگیزه منتظــرم تا ببینم مــردم چطور به 
آن واکنش نشــان می‌دهند چون ریتم فیلم 
کامــاً هالیوودی اســت، دیالوگ کــم داریم، 
سکانس‌های اکشــن فیلم زیاد است. در کل 
حدود نزدیک به 60 لوکیشن داریم و حدوداً 
20 تــا 25 بــار تهــران را نمایــش می‌دهیم و 
کاملًا چیز جدیدی اســت. من هم این ترس 
را دارم کــه تماشــاگر چــه واکنشــی خواهــد 
داشــت ولی ایــن ریســک را انجــام داده‌ام و 
نتیجه‌اش احتمالاً به‌زودی مشخص خواهد 
شــد. مــن تمــام توانایــی‌ام را در ایــن فیلــم 
گذاشتم و با این بودجه و تجهیزات به نظرم 

بهترین فیلمی را که توانسته‌ام، ساخته‌ام.
ëëبودجه فیلم چقدر است؟

لایه‌هــای دروغ را طــوری ســاختم کــه 
بشــود آن را با فیلم‌های خارجی مقایســه 
کــرد ولی بودجــه آن با فیلم‌هــای خارجی 
قابل مقایســه نیســت؛ مثلًا در مقایســه با 
فیلمــی چــون جان ویــک کــه 100 میلیون 

دلار بودجــه دارد، فیلــم مــا بودجه بســیار 
کمی دارد. شاید بودجه این فیلم به اندازه 
بودجــه 25 ثانیه از فیلم جان ویک باشــد. 
بودجــه یک فیلــم آپارتمانی یــا یک فیلم 
کوتاه برای این فیلم گذاشــته شــده اســت 
و جــز این من حتی ســامتی‌ام را برای آن 

گذاشتم. پا و حتی دنده‌هایم شکست.
ëëچرا؟

چون من بدلکار نداشــتم و صحنه‌های 
اکشن را هم خودم بدلکاری کردم. حدود دو 
سال پیش در یکی از این حرکت‌ها پایم از دو 
قسمت شکست، مجبور شدم کار را متوقف 
کنــم و بــرای جراحــی بــه فنلانــد برگــردم. 
حدود شش ماه پیش یعنی پنج روز بعد از 
فیلمبرداری هم کرونا گرفتم و حدود 10 روز 
در آی ســی یو بودم و تجربه خیلی ســختی 
داشــتم. به هر حال امیدوارم هیأت داوران 
و مــردم هــم فیلــم را بــا فیلم‌هــای ایرانی 
مقایســه نکننــد چــون ســبک آن با ســبک 

فیلم‌های ایرانی متفاوت است.
ëë بــرای بدلــکاری از مرحوم ارشــا اقدســی

دعوت نکرده بودید؟
اتفاقاً قبل از فیلمبرداری با مرحوم ارشا 

اقدسی هم تماس داشتم و قرار بود در این 
فیلم با هم همکاری کنیم ولی متأسفانه با 

اتفاقی که افتاد این کار اجرا نشد.
ëë شــرکای فنلاندی چه نظری درباره نتیجه

کار دارند؟
بــرای اولین بار اتفــاق افتاده اســت که 
فیلمی محصول مشــترک ایــران و فنلاند 
باشد. شاید خیلی جذاب باشد که ایرانی‌ها 
از این طریق فنلاند را و فنلاندی‌ها ایران را 
می‌بیننــد. 10 روز اول را در فنلانــد و بقیه را 
در تهران فیلمبرداری کردیم و در فیلم این 
دو کشــور از نظر فرهنگــی و از نظر طبیعی 
نمایش داده می‌شــوند. آنها پس از دیدن 
فیلــم بــه قــدری تعجب کــرده بودنــد که 
فکــر می‌کردنــد مــا در دوبی فیلمبــرداری 
کرده‌ایم. امریکایی‌ها هم همینطور؛ وقتی 
می‌دیدنــد می‌گفتند چرا ما تهــران را تا به 
حــال این‌طــور ندیده‌ایم؛ ســاختمان‌های 
شــیک و خیابان‌هــا و ماشــین‌های خــوب. 
بیشــتر فیلم‌هایــی کــه آن طــرف از ایــران 
دیده‌ایم، تلــخ و غمناک بود و ذهنیتی که 
می‌توانیــم از ایران به دنیا نشــان دهیم در 

فیلم‌های اخیر محقق نشده است.

اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی 
سازندگان فیلم کوتاه مشق امشب


